
اشره رضاعحقوق اخوان – قسمت سوم: م
تا اینجا کلیات را از حقوق اخوان مرور کرده و اشاره داشتیم که اخوان به دو گروه ثقه و ماشره تقسیم

میشوند.

در این مطلب تنها به ذکر انواع، خصوصیات و حقوق اخوان ماشره رضاع که در مطلب قبل تعریف
آن را نموده ایم، میپردازیم.

مسلمین است، و اقل مراتب آن کسان به اندازه تمام اشره رضاعه عمومیت اخوان مابتدا این
هستند که تنها اندک از شیر مادر امت نوشیده و گوشت ایشان از آن شیر روییده و به این واسطه تنها

قائل به شهادتین م باشند، بنابراین این حد از برادری برای اهل تسنن هم صادق است.

و حقوق ایشان عبارت است از اینه:

1- ایشان را پاک بدانیم.

2- مال و ناح ایشان را حلال بدانیم.

3- تا حدی که اموراتمان در گرو هم است احتیاجات یدیر را رفع کنیم.

4- نیو کار باشیم و از فضول اخلاق و احوال و اموال خود تا حدی که موجب عسر و حرج نشود از
ایشان رفع حاجت کنیم، به عنوان مثال اگر تشنه ، گرسنه یا عریان از ایشان را دیدیم، آب و طعام و
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پوشش بدهیم، یا اگر در چاه افتاده ای دیدیم بیرونش آوریم، کورشان را راه نشان دهیم و… .

به هر حال معاشرات و توجهات خاصه با ایشان نباید داشته باشیم.

مرتبه بعدی کسان هستند که در ظاهر، به شهادت ولایت نیز قائل میباشند، اما ایمان ذات نداشته و تنها
مقدار بیشتری از سایر مسلمین به پدر و مادر امت شبیهند، لذا بحرمت شباهت بیشتر ایشان، حقوق

بیشتری داشته و وظایف بالاتری داریم.

اما حقوق ایشان عبارت است از:

1- حرام است اذیت و آذار رساندن به ایشان.

2- مهما امن به عیادت مرضای ایشان و تشییع جنازه های ایشان باید رفت.

3- اظهار بشاشت و مهربان با ایشان باید داشت.

4- هر مقدار خدمت که میتوان به ایشان بنماییم که از دیری بر نم آید، به قدر امان نباید مضایقه
کرد.

5- طبق آیه  و اذٰا حيِيتُم بِتَحية فَحيوا بِاحسن منْها او ردوها، هر خیری که از ایشان به ما میرسد را به
بهتر یا مساوی آن پاسخ دهیم.

6- برای هرکس هر مقدار که خداوند به او عزت داده، به همان مقدار مراتب عزتش را به عمل آوریم.

7- هر کس از ایشان نسبت به ما در سن یا عزت بزرگتر است او را اکرام کنیم و هر کس که کوچتر
است با رحمت و مدارا رفتار کنیم.

8- با ایشان به نی معاشرت و مالمت و مجالست و معامله کنیم، چنانه مرحوم کرمان اعل اله
مقامه میفرماید هر کس از شما معرفتش به خدا بیشتر است باید سلوکش با مردم بهتر باشد.

9- حسد بر بدی ایشان نبریم، یعن اگر بدی به ما کردند به ایشان بدی ننیم و خلاف رضای خداوند را
انجام ندهیم.

10- تعصب را کنار بذاریم و با شخص که از عالم ما پیروی نمیند و یا با امام ما نماز نمیخواند زبان
طعن را نشاییم، چرا که این امر به اعتقاد شخص هر کس مربوط است و در شریعت واجب نیست که

همه از ی نفر اخذ علم و دین کنند یا به ی نفر اقتدا نمایند.

آنچه عرض کردم کلیات است که موارد بیشتری را از شرع و اخلاق میتوان مطابق این موارد استخراج
کرد. اما بطور کل شدت و ضعف در ادای حقوق فوق به مقداری است که قرابت و شباهت با پدر و
مادر اعن اهل بیت علیهم السلام داشته باشند، یعن هر کس اظهار محبت بیشتری نسبت به اهل بیت

علیهم السلام میند و شباهت بیشتری از حیث شریعت و اخلاق دارد، ارجح است بر سایرین.



و بالعس تمام حقوق فوق تا هنام است که پرده ظاهر را ندریده اند و باطن خود را آشار ننموده
اند، یعن هنام که علانیه انار پدر و مادر ( اهل بیت علیهم السلام) را نمودند، دیر حق از حقوق
فـوق را نـداشته و بایسـت از ایشـان اجتنـاب کـرد، و انـار اهـل بیـت علیهـم السلام انـار قـول از اقـوال
واضحه ایشان یا انار فضل از فضایل ظاهره ایشان است و یا عداوت با دوست از دوستان معروف و
مشهور ایشان (به جهت تمحض در دوست) است، چرا که جز مرتدین و نصاب خاص، کس عداوت و

انار ظاهری با اهل بیت علیهم السلام ندارد.

اما دسته دیر از اخوان ماشره رضاع، کسان هستند که قرابت و ارتباط بیشتری با ایشان داشته و به
عنوان رفیق و همنشین انتخابشان مینیم، از این جهت باید خصوصیات بالاتری نسبت به عموم مردم
داشته باشند، چرا که از ایشان تأثیر پذیری داشته و در صورت عدم رعایت موارد ذیل الذکر موجب

تباه دنیا یا آخرتمان خواهند شد.

پیرامـون انتخـاب ایـن نـوع از اخـوان مرحـوم کرمـان اعلـ الـه مقـامه در کتـاب ارشـاد العـوام،  چهـل
خصوصیت را از اخبار اهل بیت علیهم السلام میفرمایند، که به عینه ذکر مینم:

نباشد كه وصف كند خدا را بآنچه لايق نيست چرا كه مستحق نزول بلاست و اگر بلائ ه كساول آن
باو رسد ترا هم دريابد.

دوم آنه منر هيچ مسئلۀ از شرايع و سنن نباشد و از فحاوي كلام آن انار حق برنيايد و كم از
.ل شرايع تفصيلاند بقرمردم م

سوم آنه منر فضايل آلمحمد عليهم السلام نباشد تفصيلا و كم از مردمند كه اين ناخوش را
نداشته باشند و استبار بر آلمحمد عليهم السلام ننند اگر مجملا بويند كه ما مقر بفضائليم و هر

فضيلت را كه ذكر مين در آن خدشه و بحث دارند.

چهارم آنه منر فضايل مؤمنان و جلالت قدر ايشان چنانه سابقاً در اوايل اين مجلد عرض كردهام
نباشد و اين بسيار دشوارتر است و اين خلق كه من مبينم يهود و نصاري و مجوس در نظر ايشان

عظيمترند.

پنجم آنه فتويدهنده بغير ماانزل اله نباشد چرا كه محل نزول بلاست و خدا او را كافر و فاسق و
ظالم خوانده است.

ششم آنه راغب بذكر اعداء آلمحمد عليهم السلام و تحسينكننده ايشان و ذكركننده كمالات ايشان
نباشد كه مردم را او مايل باعداء ميند و طبع دزد است و فاسد ميشود.

هفتم آنه بواسطه شبهات و علوم باطله خود القاء شبهه در خلق ننمايد و مردم را از ولايت باين
واسطه بيباند.

هشتم آنه عدو شيعيان و ضايعكننده ايشان در نظر مردم بذكر عيوب براي ايشان و هتك خفاياي
ايشان نباشد چرا كه معصوم معدودند و مؤمنان خال از عيوب نيستند و خدا ستر ايشان را خواسته



و هتك ايشان سبب توهين مردم ميشود در حقوق ايشان و حرمت ايشان ضايع شده خوار ميشوند پس
اين كس خواركننده مؤمنان است و از او بايد دوري كرد.

نهم آنه از اهل بدعت و اختراع در دين نباشد كه اگر با ايشان راه روي تو هم از اهل بدعت محسوب
ميشوي بله خورده خورده بدعت در نظر تو مستحسن شود وانه محل نزول بلا هستند.

دهم از اهل شك و شاك در مسائل دين نباشد و هر مسئلۀ كه اتفاق افتد باظهار شك خود مردم را
بشك اندازد.

بد داشته باشند و چون تو هم با او معاشرت كن ه در نزد مردم متهم نباشد و مردم باو ظنيازدهم آن
متهم بآن تهمت شوي.

دوازدهم تارك جماعت و مساجد نباشد و از آمد و شد خود و انس تو بآن تو را هم تارك جماعت و
مسجد كند.

سيزدهم آنه متهاون بامر نماز و اول وقت نباشد كه از صحبت خود ترا از فيض اول وقت وادارد و
خورده خورده ترا متهاون باعظم فرايض خدا كند.

چهاردهم آنه ب خير نباشد كه هرگز ني ببرادران ننمايد و ترا بمعاشرت خود ب خير ببرادران
مؤمن كند.

پانزدهم آنه كس نباشد كه تو نه از دينش بهره ببري و بر علم تو و دين تو بيفزايد و نه از دنياي او كه
هرگز در نبات دست ترا نيرد.

شانزدهم آنه احمق نباشد كه هرگز نتوان از او شوري كرد و نتواند تدبير در صرف بلائ از تو كند و
نتواند قضاي حاجات تو را نمايد.

هفدهم آنه فاجر نباشد كه فجور خود را براي تو زينت دهد و خورده خورده ترا هم فاجر كند.

هجدهم آنه كذاب نباشد كه هرگز عيش تو گوارا نباشد و آنچه براي تو گويد باور نن و اگر عداوت
كس را براي تو خبر آورد تصديق نتوان كن و از او حذر نتوان كرد و اگر محبت كس را حايت
كند نتوان با او دوست كرد و بعبث ميان تو و جمع دشمن اندازد كه لايق دشمن نبودهاند و با

جمع دير دوست اندازد كه لايق دوست نيستند.

نوزدهم ماجن نباشد و ماجن كس است كه باك ندارد از هر چه بمردم بويد و هر چه مردم باو گويند
چرا كه اين كس زينت دهد براي تو حال خود را و تو را هم مانند خود كند.

بيستم آنه بخيل نباشد بجهت آنه هر گاه تو را حاجت بمال او افتد اگر چه قليل باشد تو را منع كند و
بتو ندهد و مال خود را بر تو ترجيح دهد.

بيست و يم آنه قاطع رحم نباشد چرا كه كس كه رحم خود را كه محبت طبيع فيمابين ايشان



است قطع كند تو را بطريق اول قطع كند و در سه جاي قرآن قاطع رحم ملعون است.

بيست و دوم اينه عبد نباشد چرا كه عبيد را وفا نيست و اگر امينش كن خيانت كند و اگر سخن
گويد دروغ گويد.

بيست و سوم آنه از سفله و اراذل و اوباش نباشد چرا كه ايشان هم مانند عبيدند و علاوه بر آنه
صحبت ايشان عار است قدر تو را ندانند و تو را هم مانند خود انارند و با تو راست نيايند.

بيست و چهارم آنه جبان (ترسو) نباشد كه تو را از شر هيچ عدوي نرهاند و بر هيچ دشمن نصرت
ننمايد و در اشدّ گرفتاري تو پيش نيايد و بريزد.

بيست و پنجم آنه از انذال و خواران نباشد چرا كه صحبت او دل را مميراند.

بيست و ششم آنه از اغنياي مغرور بمال نباشد چرا كه ايشان تو را مشغول بدنيا كنند و از ياد آخرت
ببرند و فقرا را در نظر تو خوار كنند و صحبتشان دل را بميراند.

بيست و هفتم آنه از زنان نباشد چرا كه صحبت زنان مطلقاً دل را بميراند و اكثر لغو و بحاصل و
ب مايه و پايه است و حيوانيت و شهوانيتِ تو را غالب كند و روحالايمان تو را ناقص و بر اخلاق رديه

مانند كبر و عجب و حسد و حرص و شهوت و جبن و بخل تو بيفزايد.

بيست و هشتم آنه مجذوم نباشد چرا كه جذام سرايت كند و صحبت او ممن نباشد.

بيست و نهم آنه پيس نباشد چرا كه حضرت رسول صل اله عليه و آله نه از نزدي ايشان فرموده
است.

سيم آنه مجنون نباشد بجهت عدم فايده و وصول ضرر.

س و يم آنه ولدالزنا نباشد كه قلب او سختتر از سن و ايمان و وفا و صدق و صفا نزد ايشان
.يافت نميشود و ترحم بر تو ابداً نخواهند كرد ابداً اگر چه از نسل رسول باش

س و دوم آنه اعراب و از اهل باديه نباشد چرا كه ايشان مؤدب بآداب شرايع نيستند و نفاق ايشان
زياد است و مانند حيواناتند.

س و سوم آنه از اهل غش و حيله نباشد چرا كه ايمن بخلوص او و صدق او نيست و دايم چيزي
چند بتو گويد كه تو را خوش آيد اگر چه ضرر دين و دنيا و آخرت تو در آن باشد.

س و چهارم آنه از شرار نباشد كه هر روز شرارت كند و مردمآزاري نمايد و مبتلا شود و هر روز
ترا بمحنت اندازد.

س و پنجم آنه نورس و زياد جوان نباشد كه براي ايشان عهدي و وفائ نيست و ابوالهوسند و از
صحبت ايشان ترا انتفاع حاصل نشود.



س و ششم آنه بخصوصه شارب خمر نباشد كه وفا و رحم در ايشان نباشد و حيا در وجود ايشان
يافت نميشود و زينت ميدهند براي تو عمل خود را و اگر عيب دير نداشته باشند مر آنه هر روز
مجنون ميشوند و بحال ميشوند كه ايمان و كفر نزد ايشان يسان است و خدا و بت پيش ايشان

مساوي است بس است.

س و هفتم آنه صاحب شطرنج و نرد بخصوصه نباشد چرا كه نه وارد شده است از سلام بر او
چه جاي عشرت با او.

س و هشتم آنه مخنث (دو جنسه ها یا مردان که حالت زنانه دارند) نباشد كه طبع او مجبول بر
بوفائ و هرزگ است و سلام بر او ممنوع است چه جاي اخوت با او.

س و نهم آنه شاعري كه شعرهاي هرزه ميويد و قذف زنان ميند و هجو مؤمنان مينمايد و ناموس
مردم را بباد ميدهد و عشق امردان ميورزد نباشد چرا كه سلام بر او نبايد كرد چه جاي اخوت.

چهلم آنه عامل تماثيل و تصاوير نباشد چرا كه ممنوع است سلام بر او چه جاي اخوت او.

رأی مستقل ه کل اشیاء سه دسته اند، عده ای ضعیف و تابع هوا بوده یعنانسان ها بل اما بطور کل
(خیر یا شر) ندارند، عده ای خیر و شری دارند اما به مقدار کفایت خودشان است و توان تأثیر در
دیران را ندارند، و دسته آخر بر خیر و شر خود اصرار داشته و توان تأثیر گذاری بر ضعیف تر از خود

را دارند.

حال برای انتخاب رفیق و همنشین، اگر فرد مورد نظر متوسط یا ضعیف تر از ما بود، که قرابت با او
تحریض یا تحذیری ندارد، اما اگر از ما قوی تر است و خصلت بدی مانند خصال فوق را دارد باید از او
اجتناب کنیم، چرا که ضرر او به ما نیز خواهد رسید و به او شبیه خواهیم شد، و در این هنام نقض
غرض از اخوت میشود چرا که غرض از برادری استمال امور دین و دنیای ماست. اما اگر دارای

خصال نیوی است، با او باید رفاقت نمود تا از او به نی متأثر شویم.

بنابراین چنین سخن که رفیق و برادر خوب کس است که موافق ما یا به اصطلاح امروزی پایه ما باشد
صحیح نیست، چرا که غرض استمال بوده و میزان شرع و سیرت بزرگان است نه امیال و طبایع ما.

مرحوم کرمان اعل اله مقامه میفرمایند:

واجب است كه انصاف ده و خود را و رفيق خود را بميزان اوليا بسنج اگر نقص در تو است او
را تصديق كن و عيب را از خود دان و محبت تو باو بيشتر شود كه اشبه است بپدر و مادر تو و اگر
عيب در اوست او را برفق و مدارا بحق بخوان و بحق بداري لن نفس سركش هرگز خود را ناقص

نم انارد و مخالف خود را دايم ناقص ميشمرد و ترك آن كار مؤمنان است و بس.

 


